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  چكيده

سانة تعدادي از نمادهاي جانوران در شعر صائب تبريزي و بيدل شنا ل نشانهاين مقاله، تحلي

هدف اصلي از اين بررسي، نمـايش چگـونگي   . شاعر برجستة سبك هندي است دهلوي، دو

هـاي   اين نمادها به شكل بن مايـه . كاركرد نمادهاي جانوران در ساختار زبان شاعرانه است

شوند و با توجه به مقتضاي حال، محور  دبي تكرار ميهاي مختلف و در آثار ا اصلي، در دوره

پاية تحليلي اين بررسي به طور عمده، بر موقعيت نمادين . دهند دلالتي آنها را گسترش مي

هاي نمادين در  ها در شعر بنا شده است و ضمن تحليل كاركرد و نقش اين نشانه اين نشانه

هـاي   بندي صوري بر اساس پيش فرض گسترش دامنة معنايي اشعار مورد نظر، نوعي طبقه

ها در نظـر گرفتـه    دلالتي نقش اين جانوران در حافظة اجتماعي و ذهنيت راوي اين سروده

   .شده است
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   مقدمه

ي رسد از وقتي بشر آموخت اگر برخي از نيات و مقاصد مورد نظر خود را با زبان رمـز  به نظر مي

هـاي   به فكر جانشيني عناصـر يـا نشـانه    ؛گذارد ن مياثير بيشتري بر مخاطبأو سمبوليك بيان كند ت

 ؛ين انواع به انسان در ميان موجودات، جانوران بودنـد تر ديگري به جاي آنها افتاد و از آنجا كه نزديك

ن در آثار هنـري  در حكايات رمزي بسياري، از نظم و نثر و همچني. پس به اين رسالت انتخاب شدند

همواره هم به عنوان نمادهاي ناخودآگاهي و جمعي و هـم بـه    به جا مانده از تمدن انساني، جانوران،

هاي انساني را بـه   هاي متفاوت طبقات و گروه عنوان نمادهاي قراردادي، اقليمي و گاه شخصي، نقش

كشورها، تثبيـت   بسياري از هنري و ادبيات آثار هاي مجازي خود در و حتي در نقش اند هعهده گرفت

هيئـت  شـان يكـي شـده و سـپس در      ، به نحوي كه نشانة آنها بـا مـدلول مجـازي   اند هو جاودان شد

و  »روبـاه « :اننـد م. انـد  ههنري تكـرار شـد   هاي بنيادين ترجيعي، به طور مكرر در متون ادبي و موتيف

رسد شيوة عملكـرد خـود    نظر ميالبته در بسياري از موارد به . »فريبكاري« نقش مجازي تثبيت شدة

در  مـثلاً . بـوده اسـت  مـؤثر  هاي مجازي به آنها  شان، در انتساب نقش جانوران در گذران امور زندگي

هايي مشاهده شده كه دال بر زيركي و فريبكاري او بـوده   براي امرار معاش، حركت »روباه« تدبيرهاي

نشانه يـا نمـاد و كـاربرد آنهـا بـه منزلـة       يك هيئت نقش اين جانوران در  ؛اما آنچه مهم است. است

در ساختار آثار ادبي و هنري در تقويت محور انديشه و صور خيـال در  مؤثر هاي  ها يا بن مايه موتيف

متعـدد از دخالـت    بررسـي مـوارد   ؛آيـد  آن چه در اين جسـتار، مـي  . كلام به وسيلة اين نمادها است

ختي آثار ادبي اسـت كـه بـه    شنا ر معنايي و زيباييهاي نمادين جانوران براي تقويت محو هاي موتيف

هاي مشابه صائب تبريـزي و بيـدل    طور خاص در آثار دو شاعر برجسته، از يك مكتب ادبي با ويژگي

اين دو شاعر تـاكنون،   هاي انجام شده در اشعار رسد در پژوهش از آن جا كه به نظر مي. دهلوي است

نده در ايـن  ويس ـمورد بررسي قرار نگرفتـه اسـت، كوشـش ن    كاركرد نمادهاي جانوران از اين ديدگاه

جهت بوده است كه در اين جستار، نمادهاي جانوري در اشـعار ايـن دو شـاعر را تـا حـد امكـان در       

تحليلي مورد بررسي و تحليـل قـرار    اي هختي مشابه، به شيوشنا هاي نشانه هايي با ويژگي بندي طبقه

هاي ديگـري كـه در    ها بتواند دربين پژوهش تحليل ه در اينبه اميد اين كه مباحث مطرح شد. دهد

يا در آينـده انجـام خواهـد     هاي جانوري در آثار ادبي تا كنون انجام شده و بازنمايي نقش ادبي نشانه

  . شد، جايي هرچند اندك، براي خود باز كند

  

  نمادهاي جانوري در اشعار مورد بررسي و تحليل بندي  دسته

هسـتي ايـن نمادهـا،    . ن مقاله، شامل معرفي نمادهاي اساطيري جـانوران اسـت  اولين بخش از اي 

رمز پوشانده شده است و اين ابهام، خود يكـي   از ابهام و اي ههال همان طور كه از نامشان پيداست، در

كنـد تـا مقاصـد خـود را بـه       از عناصر مهمي است كه به شاعران، به ويژه، شاعران درونگرا كمك مي

هاي رمز آلود، به كمك زبان غيرصـريح شـاعرانه بيـان كننـد و بـر ابعـاد معنـايي و         شانهوسيلة اين ن
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است كه زندگي آن با افسـانه آميختـه    »سمندر« يكي از اين نمادها، نماد آشناي. هنري آنها بيفزايند

اين موجود اسطوره شـده، پيوسـته    »آتش بر آمدن« و از »در آتش سوختن« شده است، كنش نمادين

تا به كمك آن و ايجاد سـاختارهاي   است براي پديد آورندگان آثار ادبي، به ويژه شاعران اي هيدستما

  : ختي آثار خود را تقويت كنندشنا استعاري و تمثيلي، محور معنايي و زيبايي

  كند بستر و بالين ز آتش چون سمندر مي    ساية دستي به هر كس قهرمان عشق داد

  )125: 3، ج1375صائب، (    

در بافت رمزي خود و با توجه به فضاي شاعرانة ايـن بيـت،    »سمندر« بينيم، ان طور كه ميهم

و بـه   كند موجوديتي دوباره يافته است، موجوديتي كه او را از حضور مادي و واقعي خود، جدا مي

تقابل سـمندر و مقـام معنـوي والايـي كـه در سـاخت معنـايي باورهـاي         . دهد يك معنا پيوند مي

 ؛ميـان جـانوران اسـت    كه نشانه و سمبلي از ناچيزي و حقارت در »مگس« فته است، بافرهنگي يا

  : قابل تأمل است

  نيست مزاج بوالهـوس مايـل راز عاشـقان   
  

  شود قاصد ما سمندر است عزم مگس نمي  

  )605: 1341بيدل، (    

ختي شـنا  در اين بيت، دو نماد سمندر و مگس علاوه بر معني مجازي خـود در محـور زيبـايي   

به طور مثـال در بيـت   . اند هيافت اي هكلام، با توجه به نگرش صوفيانه و عارفانه قابليت تفسيري ويژ

 . ارزش است نماد تن، نفس و موجوديت بي »مگس« بالا سمندر، نماد روح، عشق و حقيقت والا و

يده بـه  در روند نمادسازي در شعر دو شاعر مورد نظر، به طور معمول هر گاه يك موجود يا پد

گيرد نيـز، بـه مثابـة يـك      امر نمادين تبديل شود، اجزاء و عناصر و هر چه در پيوند با آن قرار مي

بـه طـور مثـال بـال سـمندر و چشـم       . كند آيد و معني سمبوليك پيدا مي پاره ابژة نمادين در مي

  : سمندر در ارتباط با نماد سمندر

ــر بـــال ســـمندر     ــرزد شـــعله بـ   نلـ
  

ــرواي ن   ــه پـ ــترخ او را چـ ــاب اسـ   قـ
  

  )1092: 2، ج 1371صائب، (    

تواند نمـاد گوشـه يـا بخشـي از پيكـرة       با توجه به نگرش صوفيانه مي »بال سمندر« در اين بيت،

و همچنـين اسـت   . توان در نظر گرفـت  معاني ديگري نيز براي آن مي جهان آفرينش باشد؛ هر چند

  : »چشم سمندر« براي

  خويكشد آن شعله  روغن از چشم سمندر مي
  

  ساده دل پروانة ما در غم بال و پرسـت   
  

  )491: همان(    

در اين بين نماد هر چيز جزئي است و روغن از چشم سمندر كشـيدن، دقـت    »چشم سمندر« 
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توان معاني مجازي ديگري نيـز، بـراي آن در    البته با توجه به مقتضاي حال، مي. در جزئيات است

 . نظر گرفت

است كـه در شـعر فارسـي و بـه ويـژه شـعر        اي هز موجودات افسانعنقا يا سيمرغ، يكي ديگر ا

عارفانه در خدمت بيان مفاهيم رمزي قرار گرفته و بر ابعاد معنايي آن افزوده شده اسـت و همـان   

او،  ، آنچه در پيوند و مجاورت با اوسـت، از جملـه اجـزاي پيكـر    »عنقا« طور كه گفته شد، علاوه بر

و ديگر جانوران نيز نمادين شده است و در بافـت  ها  انساناش با  ابطههاي زندگي، رفتارها و ر نامك

تفاسـير و   دانـيم، عنقـا را در   همان طـور كـه مـي   . زبان شاعرانه به معاني مجازي قابل تأويل است

در مـورد   »شرح رسائل سـهروردي « به طور مثال، در. اند هخواند اي هها، موجودي افسان فرهنگ نامه

 : مرغ در آثار عطار آمده استهاي معناي سي دلالت

 »عطار از سيمرغ، هم ذات خداوند و هم نفوس ناطقة انساني و هم نفس كل را خواسته اسـت « 

  .)47 :1378سجادي، (

هـاي عنقـا و سـيمرغ بـه طـور       شاعر مورد بررسي، نشانه با توجه به فضاي معنايي غزليات دو

  : اند ههمين معاني به كار رفت عمده در

  اي هدم به دل نقش اميد تـاز زنم هر  مي
  

  كشم در دست دارم نقش عنقا مي اي هخام  
  

  )2598: 5، ج1373صائب، (    

امـر غيـر    هاي معنوي و دست نيافتني، معشوق، خداونـد و هـر   ، نماد ارزشفقرهدر اين  »عنقا«

  : قابل دسترس اما دوست داشتني است

  نشـان  آشيان پرداز عنقا بـود شـوق بـي   
  

  ي زد بـه پـرواز آمـديم   گفتگوي رنـگ بـال    
  

  ) 957: 1341بيدل، (    

دو موتيف اساسـي،  هيئت در »عنقا« نمادپردازي در»كميابي« و »آوارگي« هاي همچنين، مضمون

هـاي رايـج در زبـان     بافـت ضـرب المثـل    هاي نمـادين در  اين موتيف. اند همكرر به كار رفت به طور

در ديوان . شوند به كار گرفته مي »عنقا« اي هكيد بر شخصيت افسانأمحاوره نيز، گاهي، در خدمت ت

هـايي از سـلوك راوي اشـعار     در بيشتر موارد، شاعران براي نشان دادن جنبـه  اشعار اين دو شاعر

از احوال خـود   اي هسازي وجه عارفانة منش آنهاست، اين مفاهيم را استعار خود كه عمدتاً برجسته

كننـد و   خود را به آوارگي عنقا تشـبيه مـي   »آوارگي« ل،، از اين رو به طور معمواند هبه حساب آورد

  : آورند كميابي يا بي نشاني عنقا را تمثيلي از كم ادعايي و گوشه نشيني خود به حساب مي

ــد   بيشــتر نوســفران طــالع شــهرت دارن
  

ــود    ــا ب ــا چــه كــم از عنق ــه آوارگــي م   ورن
  

  ) 1716: 4، ج 1373صائب، (    
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  : و يا

  ها دارد نشاني جلوه سراغ از هر چه گيري بي
  

  غبار وحشـتي از بـال عنقـا گيـر عـالم را       
  

  ) 68: 1341بيدل، (    

و نمـادين عنقـا، بـه     اي ههاي اسـطور  علاوه بر اين موارد، عناصر ديگري نيز در ارتباط با نشانه

شكل پاره نمادهاي قابل تفسير در خدمت نمادپردازي عنقا قرار گرفته است كه به دليل اجتنـاب  

 : شود هايي اندك بسنده مي طويل كلام در اين مقاله فقط به ذكر نمونهاز ت

  : عنقا 1بيضة

  دل آســوده طمــع هــر كــه ز دنيــا دارد    
  

ــا دارد      ــة عنق ــود بيض ــر خ ــال و پ ــر ب   زي
  

  ) 1595: 2، ج 1371صائب، (    

      : و
  ما و من گم گشت هر گه خواب شد همبسترت

  

  بيضــة عنقاســت ســر در زيــر بــالين پــرت  
  

  

 ) 337 :1341بيدل، (  
  

 : و
  

  
  

ــوي   ــان ش ــي نش ــر ب ــه گ ــتي هم   آزاد نيس
  

ــان خلايــق نرســته اســت      عنقــا هــم از زب
  

  ) 189 :1341همان، (    

  : عنقا و قاف
  

  
  

  نيست از عزلت اگـر قصـدش بلنـد آوازگـي    
  

  چون به كوه قاف پشت خويش را عنقا دهد؟  
  

  ) 1330 :3، ج 1375صائب، (    

      : و
ــرص آب و د ــا ح ــد ت ــت نيفكن ــه دام ــه ب   ان

  

  عنقاصفت بـه قـاف قناعـت خزيـده اسـت       
  

  ) 212 :1341بيدل، (    

اسـت كـه بـه دليـل      اي ههمـا پرنـد  . اسـت  »همـا « يكي ديگر از نمادهاي اساطيري جـانوران، 

  .ها راه پيدا كرده است هاي خاص شخصيتي خود به افسانه ويژگي

 ـ هاي منحصر به فرد آن،  ويژگي ؛نددان هر چند اين مرغ را از دستة پرندگان شكاري مي  اي ههال

. برگرد موجوديتش ايجاد كرده و قابليت نمـادين آن را افـزايش داده اسـت    اي هاز باورهاي اسطور

  :آمده است »هما« دربارة

قدما اين مرغ را موجب . اين مرغ از پرندگان شكاري است ولي غذاي آن فقط استخوان است« 

 »كنـد  بودند كه سايه اش بر سر هر كس بيفتد، او را خوشـبخت مـي   دانستند و معتقد سعادت مي

 ) 5169 :1360معين، (

                                                 
  تخم.  1
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هيئـت  اين مرغ و اسـتفاده از   نمادپردازيشده است براي شاعران در  اي هاين ويژگي، دستماي

 : هاي معنايي سخن استعاري آن براي گسترش دلالت

  : مرغ سعادت استزيرا . قابل دستيابي نيست و شكار هر كس نميشود »هما« 

  دام ما را چشـم بـر راه شـكار ديگرسـت        گسترند تنگ چشمان دام در راه هما مي
  

  ) 501 :2، ج 1371صائب، (    

به عنـوان يـك نشـانة نمـادين در خـدمت       »هما« بينيم در اين بيت، موتيف همان طور كه مي

هـاي   استفاده از ويژگي گسترش دامنة معنايي سخن قرار گرفته و ابزاري است در دست راوي تا با

  : دلالتي آن، معناي مورد نظر خود را به مخاطب بباوراند

  كند صيد هما در سـاية بـال مگـس    مي    از هوس با هيچ قانع شو كه اين جا عنكبوت
  

  ) 737 :1341بيدل، (    

ب در بسـياري از مـوارد، نمادهـاي جـانوران در     ئاشعار بيدل و صا همان طور كه اشاره شد، در

هاي اصلي كلام تبديل شده و در معاني تلـويحي و تمثيلـي خـود،     مايه قراردادي خود به بنشكل 

در اين موارد، بيـانگر نگـرش    اين نمادها. گيرند نمايندگي يك نوع يا تيپ اجتماعي را به عهده مي

ها با يكديگر و نـوع عقيـدة شخصـي او دربـارة      يا نظر راوي اشعار دربارة تعامل اجتماعي اين تيپ

از اين رو، عنكبوت، مگس و هما در بيت بـالا، هرسـه،   . اند هاي انساني جانشينان آنها در بين گروه

هم در محـور جانشـيني كـلام، نمايـانگر جهـان       و هاي نوعي خود هم تمثيلي هستند براي كنش

زيـرا راوي قـانع بـودن عارفانـه را     . هـاي اجتمـاعي هسـتند    بيني و نگرش راوي نسـبت بـه ارزش  

حتـي  ( در نتيجه، قابل دسـترس  را نماد خوشبختي و رفاه ظاهري و »هما« د و از اين رو،پسند مي

 او، نمـاد مكـر و حيلـه و مگـس بـه منزلـة       زيرا عنكبوت از نظر. داند مي )براي عنكبوت مگسخوار

از اين رو، در ديدگاه راوي اين اشـعار، كـه قـانع بـه ملـك      . ين نوع خوراك، هدف او استتر پست

تخريب شود و ابعاد ارزشي آن كـه يكـي    »هما« ممكن است گاهي معاني مثبت نماد قناعت است،

ارزش بـه   والا بـي  انسـانهاي از آنها دور از دسترس بودن آن است، از بين برود، و در نتيجه در نظر 

  : نظر برسد

  خفاش شوي به كه دهي عـرض همـايي      در كشور يأسي كه سحر خندة شام است
  

  ) 1186: همان(    

اما از آن جا كه شاعر از اوضاع يـأس آور زمانـه   . است »بصيرت ناقص« در اين بيت، نماد »فاشخ«

. دهـد  ترجيح مي )سعادت و رفاه مادي داشتن( را به هما بودن) بودن كور( دلگير است، خفاش بودن

هما موتيف ديگري است كه در پيوند بـا موجوديـت همـا بـه يـك       »استخوان خواري« ،اينهاعلاوه بر 

  : هاي معنايي زيادي قابل تفسير است نماد رفتاري تبديل شده و در اشعار اين دو شاعر، به دلالت
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  استخوان گرم من از بس هما را گرم كـرد     توان افروخت شمع از ساية بال و پرش مي
  

   )1367 :3، ج 1375صائب، (    

رمـي خـود را بـه    در اينجا، نماد وجود گرم عاشق است كه خوراك همـا شـده و گ   »استخوان«

 )گسترش گرم ساية بال و پـر آن ( وجود آن داده است و در نتيجه بر خاصيت سعادت بخشي هما

اما آن چه مسلم است، اين است كه عارفان و در بحث مورد نظر مـا، ايـن   . بر هستي، افزوده است

دعـاي  دو شاعر سبك هندي، در بسياري از مواقع، براي نشان دادن عمـق عقايـد عرفـاني مـورد ا    

، اعتنـايي ندارنـد، زيـرا در عـالم عرفـان خـود را       »هما و اقبـال دولـت او  « خود، به طور معمول، به

  : پندارند سعادتمندتر از او مي

ــت   ــال هماس ــارغ از اقب ــن ف   دل آزادة م
  

  ســر پــرواز بــه بــال دگــران نيســت مــرا  
  

    )258 :1، ج1371صائب، (    

      : و

  جز اين كه خرد كند حرص استخوان مرا
  

  جـويي؟  دگر ز ساية بـال همـا چـه مـي      
  

  ) 816 :2، ج1371بيدل، (    

بـا  . هما در اين بيت، نماد سـعادت، حقيقـت و شـناخت اسـت     »سايه« همان طور كه پيداست،

همـا   »سـاية « يـا  »بـال « خـرده نمادهـاي آن ماننـد    و »هما« به چگونگي كاركرد نماد تر توجه دقيق

: ين دو شاعر، نماد هما دو قطبي است و در دو معنـي متضـاد  شعر ا توان گفت، به طور كلي در مي

 تـوان يكـي از   معنويت قابل بررسي است كه با توجه به فضاي كلي هـر بيـت مـي    -ظاهر ب -الف

زماني كه معنوي و : در نتيجه، اين نماد گاهي معني مثبت دارد. معاني آن را مورد تفسير قرار داد

 ماننـد (زماني كه مادي و ناپسند اسـت  : هي معني منفي داردگا و) مانند بيت بالا(پسنديده است 

  .)برخي از ابياتي كه در بالا آمده است

ايـن اسـت كـه     ؛مـل اسـت  أ، در ديـوان ايـن دو شـاعر قابـل ت    »اژدهـا « اما آنچه از نمادپردازي

 گاهي در دست انـداز  موجوديت اساطيري اين نماد بنا به دلخواه راوي اشعار، قابل انعطاف است و

به طور مثال، در نگـرش راوي اشـعار صـائب،    . دهد هاي عرفاني و شهودي، تغيير ماهيت مي دلالت

شـود   ي پنداشته مـي »مار« يابد و اژدها، همان گاهي شكوه و ابهت اساطيري اين موجود تقليل مي

  : دگير در يك رديف قرار مي »نفس اماره« از اين رو با. كه به مرور زمان، بزرگ شده است

  شود ايـن مـار ز مهلـت صـائب     ا مياژده
  

  رحم بر نفس نمودن ز مسلماني نيسـت   
  

    )799؛ 2، ج1371صائب، (    

و قـائم   اي هافسـان  هاي نماد اژدها به عنوان يك موجود بينيم، آنچه از دلالت همان طور كه مي



128 
   1390، تابستان بيست و يكمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

سـتي كـلان   اژدهـا از ه  نشده است و در نتيجه نمـاد  اي هآيد در اين بيت به آن اشار به ذات بر مي

با كيفيتي ملموس و قابل دسترسي تبـديل شـده اسـت، امـا      »مار« خود تقليل پيدا كرده و به يك

هاي اساطيري مورد تلميح قـرار   نادانيم اين موجود در بيشتر موارد كه در داست همان طور كه مي

ل، بـه  يك نماد يـا تمثي ـ هيئت گرفته است، موجوديت كلان قائم به ذات خود را حفظ كرده و در 

  : هاي معنايي متعدد راه يافته است دلالت

  نترس از نفس سركش، پنجة تسخير بيرون كن
  

  كه چون گيري گلوي اژدها مشكل عصا گيـرد   
  

  ) 1445 :3، ج1375همان، (    

، از جهات زيادي در معاني نمـادين قابـل تأويـل و    »بلعنده« به هر حال اژدها و مار به مثابة دو

هـاي   هاي نمادين، اين موجودات را جزو نمادهاي دو قطبي بـا قابليـت   فرهنگدر بيشتر . تفسيرند

شـناس، روانكـاو و    به طـور مثـال، كـارل گوسـتاويونگ، اسـطوره     . اند همعنايي متضاد در نظر گرفت

مار، رمز مطلـوب ناخودآگـاهي   « :كند را اين گونه تفسير مي »مار« فيلسوف سوئيسي، در جايي نماد

 »مـادر « ، نماد وابسـتگي بـه  »بلعنده« و در جايي ديگر آن را به مثابة يك) 41 :1373دوبوكور، ( »است

مار بسان اوهـام  « :علاوه بر آن، در كتاب رمزهاي زنده جان آمده است. )187 :1377يونـگ،  ( داند مي

آورد و در جايي و سـوراخي كـه انتظـار و گمـان      ناگهان و به طرزي نامنتظر، از تاريكي سر بر مي

تغيير شكل منظم و دائمي اين جـانور، نمايشـگر ادوار ناخودآگـاهي و مراحـل     . خزد ، مينمي رود

نمايد ولي در واقـع، همـان اسـت     مار با پوست انداختن، دوباره جوان مي. مختلف رشد رواني است

  .)70 :1373دوبوكور، ( بنابراين الگوي تجديد حيات است. كه بود

مار، خزندة مشهور، در اصطلاح، با توجـه  « :ده استهمچنين در فرهنگ اصطلاحات عرفاني آم

  .)691 :1378سجادي، ( »به داستان آدم و حوا و فريب ابليس، كنايه از نفس اماره است

رقم و همچنين اجـزاء   در اشعار شاعران مورد بررسي در اين مقاله، بارها اژدها، مار، افعي، مارا

، حلقه زدن، گزيدن، به منزلة نمادهايي قابل تأويـل  و رفتارهاي نمادين آنها مانند به خود پيچيدن

  : اند هبه كار گرفته شد

   خلد در دل ز جوهر نيشتر، آيينه را مي    گزد روشندلان را همچو مار علم رسمي مي
  ) 123 :1، ج1375صائب، (    

ــرد   ــاز تج ــد س ــه كن ــالم چ ــت ظ ــا طين   ب
  

  ماري به هوس پوسـتي انداختـه باشـد     
  

   )633 :1341بيدل، (    

هاي تـازة نفـس و    آن نماد ظاهر شدن جلوه »پوست انداختن« و »نفس« نماد »مار« در بيت بالا،

در بيشـتر مـوارد نمـاد اعمـال زشـت و       »مـار سـياه  « همان طـور كـه  . هاي مختلف آن است چهره

  : سياهكاري است
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  چنان گزيـدة اعمـال زشـت خويشـتنم    
  

  كه نامة من و مار سياه هر دو يكي است  
  

  ) 871 :2، ج 1371، صائب(    

نيز يكي از رفتارهاي نماديني اسـت كـه در خـدمت گسـترش      »پاسداري مار از گنج« مضمون

 »سر گنج« است زيرا مار كه نماد نفس است، هميشه بر »مار« هاي مثبت و منفي نماد دلالتي قطب

اهـد بـه گـنج    از اين رو، هر سالكي كـه بخو . كند حلقه زده است و از آن پاسداري مي) روح، جان(

  : را بكشد )نفس(دست يابد، بايد مار ) روح(

  تــا چنــد آه ســرد كشــي ز آرزوي گــنج
  

  تا كي به گرد مار بگردي به بـوي گـنج    
  

  ) 1112 :2، ج1371همان، (    

در شكل نمادين خود در اشعار مورد بررسي در اين مقاله بـه طـور معمـول،     »پيچ و تاب مار« 

هاي نفس است؛ به ويژه، در وقت خواب مار كه پيچ و تاب  ت و كنشنوعي نماد رفتاري براي فعالي

  : شود آن زيادتر مي

  در وقت خواب بيش شود پيچ و تاب مار
  

ــي    ــارون نم ــر ق ــنج از س ــوداي گ   رود س
  

  ) 2047 :4، ج1373همان، (    

  : »كجروي مار« و همچنين است در مورد نماد رفتاري

  مـار  رود به فسون كجـروي ز  صائب نمي
  

  شــود همــوار بــدگهر بــه نصــيحت نمــي  
  

  ) 2065 :4، ج1373همان، (    

در دستة نمادهاي بلعندگي جـانوارن قـرار    توان آن را يكي ديگر از نمادهايي كه از جهاتي مي

در ادبيات عرفاني فارسي، به ويژه در غزليات صائب به طور عمده نمـاد   »نهنگ« .است »نهنگ« داد،

 ش رفتاري او، برابرنهادي بـراي شـهامت سـالك حقيقـي و عاشـق     جرأت و پر دلي است و اين كن

  : است

  سپهر در خم صاحبدلان اثر كرده اسـت 
  

  نهنگ را چه غم از حلقه دام گرداب است  
  

  ) 821 :2، ج1371همان، (    

سخنگويي در بين جانوران در ديوان دو شاعر مورد بررسي، مي توان  از گروه نمادهاي تقليد و

هـاي   نمادين در ايـن اشـعار بـه دلالـت    هيئت اين پرنده و كنش رفتاري او در . بردنام  »طوطي« از

  : زيادي قابل تفسير است

  به تعليم نخستين سازد از تكرار مستغني
  

  ز حرف دلنشين آن شكرين گفتار طوطي را  
  

  ) 219: 1، ج 1375صائب، (    

 . نده و سالك حقيقي استنماد ب »طوطي« در اين بيت با توجه به نگرش عرفاني راوي شعر،

داغ « :وابسـته بـه خـود ماننـد     »هـاي  پاره موتيـف « هايي است كه همراه با ديگر از موتيف »پلنگ«
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قـرار گرفتـه اسـت و بـا      اي هب و بيدل در خدمت نمادپردازي ويژئدراشعار صا »پشت پلنگ« و »پلنگ

  : برد هاي نمادين راه مي دلالتقرار گرفتن در ساختار تمثيل، تشبيه و ديگر صور خيال شاعرانه، به 

  اسـت  تر چشم خونخوار تو از لطف رباينده
  

  چشم آهو خجل از داغ پلنگ است اين جـا   
  

  ) 237 :1، ج1375همان، (    

 اسـت و  »ناز و زيبـايي « هاي ، كه يكي از سمبل»آهو« همان طور كه در بيت بالا مشخص است،

نمادپردازي مفاهيم زشـتي و خشـونت اسـت،     كه در اين كاربرد در خدمت »داغ پلنگ« همچنين،

  : به طور مثال، پشت پلنگ در بيت زير. هاي ديگري نيز قابل تفسيرند هر دو به دلالت

  در ايـــن گلشـــن ســـراغ ســـاية گـــل
  

ــر ســاحت پشــت پلنــگ اســت      همــان ب
  

   )350 :1341بيدل، (    

هـايي   هر دو نمـاد جلـوه   »ساية گل« و »پشت پلنگ« در بيت بالا، با توجه به نگرش عرفاني راوي،

موتيف در ساختار يك تشبيه به كـار   مفهوم هرچند به شكل دو اين دو. هاي آفرينش هستند ازجلوه

 توانند نوعي نشانة نمادين قلمداد شوند زيرا در مجاورت با نمـاد مكـاني   به تنهايي مي ؛اند هگرفته شد

  . اند هيافت اي هي تازهاي معناي از ويژگي صوري خود فراتر رفته و قابليت »گلشن«

در بين جانوران است، در اشعار مورد بررسـي در   »صولت و قدرت« كه از نمادهاي »شير« همچنين

هاي معنايي متعدد قابل تفسير است و همين طـور   اين جستار، با توجه به نگرش صوفيانه، به دلالت

كـه  ... و  »شـير و نيسـتان  « ،»شيرچشم « ،»كام شير« هاي مربوط به آن مانند »پاره نماد« است در مورد

  : اند هدر خدمت نمادپردازي ويژة آن قرار گرفت

  دعوي مردان اين عصر انفعالي بيش نيسـت 
  

  اند رسي بزغاله غرند و چون وا مي شير مي  
  

    )416 :1341همان، (    

بـا  طور كلي  به. است »ضعف و حقارت« و بزغاله نماد »صولت قدرت و« در اين بيت نماد »شير«

جـانوران،   نمـادپردازي رسـد در فراينـد    اشعار اين دو شاعر، به نظر مي توجه به وضعيت نمادها در

توانـد جايگـاه دلالتـي و     موقعيت نمادها پيوسته مشروط است و فـراز و فرودهـاي وضـعيتي مـي    

  : موقعيت آنها را تغيير دهد

  چون ورق برگشت مويي شير را عاجز كنـد 
  

  مان حسـن را خط به مويي بست دست قهر  
  

  ) 97 :1، ج1375صائب، (    

از . اسـت  »نيسـتان « هاي شير در يكي از جايگاه مورد بررسي در اين جستار همچنين در اشعار

اين رو، در بيشتر موارد، موتيف نيستان نيز در پيوند با نماد شير به نـوعي مكـان نمـادين تبـديل     

  : هاي مجازي قابل تفسير است شود كه به دلالت مي

  لت شيران نيستان را نگهبـاني كنـد  صو
  

  اين جهان پوچ را از شير مردان چاره نيست  
  

   )658 :2، ج1371صائب، (    



   131 / ... جستاري در چگونگي كاركرد نمادهاي جانوران

توانـد نمـادي از    در معاني مجـازي خـود مـي    »شير« بينيم در اين تمثيل، نماد همان طور كه مي

  .باشد نمادي از دنيا »نيستان« حقيقي، پيامبران و صالحان و هاي انسانعارفان، 

ثار مورد نظر، به طور معمول نماد گرگ در خـدمت القـاء مفـاهيم    آدر  »گرگ« در نمادپردازي

دانيم، نماد گرگ از نمادهايي است كـه هـم در ادبيـات     همان طور كه مي. منفي قرار گرفته است

هم در ادبيات عاميانه به نوعي نماد قراردادي با دلالت معنـايي محـدود و ثابـت، تبـديل      رسمي و

يك جايگاه تازة دلالتي غير ممكـن   در است، به نحوي كه تبديل اين نماد به يك نماد مثبت شده

  : رسد به نظر مي

  گرگــان روزگــار ز يكــديگرش درنــد   
  

  آن را كــه پوســتين گريبــان ســمور نيســت  
  

    )1005 :2، ج 1371صائب، (    

دم محدوديت زمـان در  ع و درنده و پست باشند انسانهايمي توانند نماد »گرگان« در اين بيت،

نهاي مختلفي پيونـد داده و ايـن ويژگـي قـراردادي     اابعاد فلسفي بيت، گسترة دلالتي آن را به زم

 . ثابت، محور تأويلي و دلالتي اين نماد را محدود كرده است

حـال  . قابل تفسير اسـت  اي هدر بيت بالا در كيفيت نمادين ويژ »سمور« بينيم همان طوركه مي

 و »قـاقم « ،»سمور« رسد سه نماد بد نيست گفته شود كه به نظر مي ؛مور پيش آمدكه صحبت از س

در اشعار مورد بررسي در اين مقاله به دليل مجاورت با يك پاره نماد ويژه، كـه پوسـت    »سنجاب«

گرانبهاي آنها باشد، در اولين تفسيرهاي معنايي خود، مفاهيم رفـاه و ثـروت را بـه ذهـن متبـادر      

مورد بررسي در اين جستار، به طور معمـول،   عارفانه در اشعار نمادپردازينمادها در  اين. كنند مي

هاي طبقاتي اجتماعي مورد قبول در نگرش عرفاني قرار دارند، به اين معني كـه   در خدمت تعريف

سد راوي به دليل بي اعتنايي خود به رفاه و آسايش دنيوي و ظاهري، نسبت بـه  ر اغلب به نظر مي

براي حفـظ   اي هاما گاهي ممكن است اين رفاه ظاهري، وسيل. ها نوعي نگرشي منفي داردارزش آن

ايـن اشـعار،    با اين همه در .)همان طور كه در بيت بالا ديديم(، باشد روزگار »گرگان« انسان از دام

  : انكار و پس زدن اين رفاه مادي در موارد بيشتري مورد توجه قرار گرفته است

  اريم از احسـان عشـق  سينة گرمي طمع د
  

  ديدة ما بر سمور و قاقم و سنجاب نيسـت   
  

  ) 625 :2، ج 1374صائب، (    

كه راوي در معناي ضمني كلام، خود را از اين كـه بـه رفـاه     چنين است در بيت طنز آلود زير

  : كند ظاهري دل خوش كرده است سرزنش مي

  پيش از اين بر روي خاك تيره آرامم نبود
  

  بـرد  بستر سنجاب خوابم مـي اين زمان بر   
  

  ) 1150 :3، ج1375همان، (    

جانوران در محورهاي مختلـف در ايـن    نمادپردازيهمان طور كه در آغاز مقاله نيز گفته شد، 
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بـه   هاي بنيادين در آثار ادبي رمزي را به خدمت گرفتـه اسـت؛   اشعار، برخي از جاندارترين موتيف

ها براي هر جانور، اعم از كوچك و بـزرگ،   نمادپردازياين توان گفت، دامنة گستردة  نحوي كه مي

. در نظر گرفته است هوشمند و منحصربه فرد پرنده، چرنده و خزنده، نوعي نقش رمزي و تلويحي

هـاي   هـا بـه طـور معمـول، از زمينـه      رسد، اين نقش توان گفت كه به نظر مي در يك نگاه كلي مي

هاي نمادين  بيرون كشيده شده و سپس به محور دلالتسانة زندگي آنها شنا طبيعي و ذات زيست

به دليل درخشـندگي لايـة    »كرم شب تاب« :به طور مثال. و كاركردهاي انساني نزديك شده است

پس بـه طـور   . در ميان جانوران تبديل شده است »روشنايي« سطحي پوست خود در شب، به نماد

  : گيرد ي سالك را به عهده ميعمده، در موقع لزوم به شكل يك ابزار، نقش راهنماي

  مگر از ابر ظلمت كوكب بختم برون آمد
  

  كه امشب كرم شب تابي در آغوش لگـن دارم   
  

  ) 2681 :5، ج1374صائب، (    

. اسـت  »طاووس« يكي از جانوراني كه به دليل زيبايي بال و پر خود به ناز و غرور مشهور است،

ي فرضي اين جانور، به نوعي نماد رفتاري تبديل شده ها دو شاعر، در بيشتر موارد، كنش اشعار در

  : شاعرانه قرار گرفته است نمادپردازيتكراري در خدمت  يك موتيفهيئت و در 

  گر شود زير و زبر هر دو جهان، چون طاووس
  

   حسن مشغول تماشاي پر و بال خودست  

  ) 719 :2، ج1371همان، (    

و عناصر پيكر او در خدمت رفتارهـاي   برخي از اجزاء علاوه بر اين، در نمادپردازي طاووس نيز

و  شوند خجلت او قلمداد مي يا برعكس نقص و و علت ناز و غرور واند  هقرار گرفت فرضي اين جانور

   :ي طاووس»پا« و »بال و پر« :؛ از جملهاند هبه منزلة نوعي پاره نماد، نمادين شد

  هر كه را بر دست نقاش است چشم دوربين
  

  بال و پر طاووس و پاي او يكي است رتبة  

  ) 601 :2، ج1371همان، (    

 »آهـو « يـا  »غـزال « در ميان جانوران، كـه  »ناز و زيبايي و جمال« در مورد يكي ديگر از نمادهاي

او و  »رميـدن « نيـز، بـه ويـژه    هاي فرضـي ايـن جـانور    كنش. باشد، نيز، مطلب از همين قرار است

 اي جسماني او كه مبدأ اين كنش رفتاري فرضـي اسـت از جملـه   همچنين، برخي از عناصر و اجز

هـاي معنـايي در    هاي او، به پاره نمادهايي خاص تبديل شده و در خدمت گسترش دلالـت »چشم«

  : اند هاين اشعار قرار گرفت

  از چشــم او جهــاني دارنــد مردمــي چشــم
  

ــا كــه رام گــردد    ــا ب   آن آهــوي رميــده، ت
  

   )2143 :4، ج1373صائب، (    

      : و يا

  توان از دست بر هم سوده پرسـيدن  سراغم مي
  

  رم وحشي غزالم فرصـت گـرد دگـر دارم     
  

  ) 830 :1341بيدل، (    
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به دليل ويژگي طبيعي خود در عطرآگين بودن بـه پـاره نمـاد     »ناف غزال« علاوه بر اين موارد،

دين متن شاعرانه قـرار  هاي نما جاندار ديگري تبديل شده و به عنوان يك موتيف، در محور دلالت

  : گرفته است

  رمد آهو، خوشا روزي كنون از ساية من مي
  

  زالان داشتم پيمانه در صـحرا غكه از ناف   
  

  ) 1225 :1، ج1375صائب، (    

. اسـت  »كبـك « اين اشـعار،  ترين نمادهاي جانوري، در همچنين، يكي از زيباترين و قابل تأمل

اين جانور، يعني آواز مخصوص او در دشت و كـوه و كمـر،    اينكه چگونه، يكي از رفتارهاي طبيعي

 »خنـده « قرار داده و در نهايت، ايـن  »مستي« او تعبير شده و سپس او را در معرض اتهام »خنده« به

بـه هـر حـال    . و خام و سطحي نگر قلمداد كرده است، جـاي تأمـل دارد   »سبكسر« او را »مستي« و

كبـك   نمـادپردازي و ولد معنايي عجيب در محور دلالتـي   تمامي اين فرآيندهاي ذهني، نوعي زاد

  : به طور مثال در ساختار تشبيهي اين بيت .ايجاد كرده است

ــدادگر    ــنگين آن بيـ ــن در دل سـ ــة مـ   نالـ
  

  خندة كبكي ست در كوه و كمر پچيده است  
  

  ) 588 :2، ج 1371صائب، (    

      : و يا

  چه پروا دارد از سنگ ملامت هر كه مجنون شد؟
  

  خنـدد  كه كبك مست در كهسارها مسـتانه مـي    
  

  ) 1406 :3، ج 1375همان، (    

براي تحليل اين برداشت از شخصيت كبك و نكوهش ضمني او شايد اولين سـوالي كـه بـراي    

آيا دريافت معناي سبكسري از آواز شاد كبك در هماهنگي بـا   كه آيد اين باشد مخاطب پيش مي

را دليل درونگرايـي و   »حزن« ا نيست كه در بسياري از موارد،م »حزن پسند« فرهنگي جامعة بافت

كنـيم؟   مـي  نگري و سبكسري قلمداد ژرف انديشي و متانت، و شادي را دليل برونگرايي و سطحي

تواند جاي نوعي بررسـي روانكاوانـة    اين نكته در نمادپردازي كبك مي رسد كه تأكيد بر به نظر مي

به هر حال در ديوان دو شاعر مـورد نظـر در ايـن    . باز كند نيز اجتماعي در سمبوليسم جانوران را

هاي معنايي، در بيشـتر مـوارد،    جستار، بارها به شادي و خندة كبك اشاره شده و در محور دلالت

  :مايه و سبك است اين رفتار، نماد نوعي رفتار بي

  ما از آن ظلم گرانسـنگيم در عصـيان اسـير   
  

  كين كرده استكبك ما را هرزه خند آن كوه تم  

  ) 575 :2، ج1371صائب، (    

      : و

  كوهسار از خندة بيجاي كبك از جـا نرفـت  
  

ــت      ــده اس ــان زيبن ــان جه ــاري از بزرگ   بردب
  

  ) 582 :2، ج 1371همان، (    

  كنـد  از ازل كبكي در ايـن كهسـار قهقـه مـي        ست شور امكان غلغل يك كاف و نون فهميدني
  

  ) 543 :1341بيدل، (    
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 معمـول، نمـاد   خفاش بـه طـور  . است »خفاش« ر از نمادهاي منفي در ميان جانوران،يكي ديگ

رسد، اينكه نقص ظاهري در ديد اين جانور به كمك  به نظر مي. است »كوردلي« و »ناقص بصيرتي«

هاي استعاري زبان شـاعرانه   مجاز مجاورت، به نقص در بصيرت او تبديل شده است، به دليل بازي

 . مبناي مجاز است و مضمون سازي بر

هاي سمبوليك در اين اشعار، معادل با هر انسـان كـوردل اسـت     اما به هر حال، خفاش در دلالت

  : ، قدرت رويارويي ندارد و از اين رو، شايستة عشق ورزيدن و عاشقي نيست)حقيقت( كه با خورشيد

  ؟مهر عالمتاب با خفاش همدم كي شـود     عشق هر ناقص بصيرت را نمي بيند نصيب
  

  ) 1406: 3، ج1375صائب، (    

      : و يا

  چهره با خورشيد گشتن طاقت خفاش نيست
  

  گردد نگـاه بيجگـر از آب تيـغ    خيره مي  
  

  ) 789 :1341بيدل، (    

هـاي   اند كه بـا انـدكي تسـامح در تفـاوت    »كلاغ« و »زاغ« دو نماد منفي ديگر در ميان جانوران،

زاغ و . در آثار اين دو شاعر، يـك نقـش مشـابه دارنـد     دازينمادپرفيزيكي اين دو جانور، در محور 

و در بيشـتر مـوارد بـا نمادهـاي مثبـت       انـد  هكلاغ در معني منفي شومي و بديمني، نمادينه شـد 

دربارة دليل نقش منفي نماد اين دو . گيرند در تباين معنايي قرار مي ... جانوري مانند بلبل، هما و

ها را كه در فرهنگ نمادهاي جهاني معادل مرگ، ضمير نابهشـيار،  پرنده، شايد بتوان رنگ سياه آن

در فرهنگ اساطيري ايراني معادل بـا بخـش تاريـك و     و يا )164: 1376گرين و همكـاران،  ( ماليخوليا

در نظر گرفت و همين را ملاك دلالت معناي شومي آنهـا   ؛است) ديو در برابر اهورامزدا( روشن جهان

   :ال اين دو جانور، پيوسته با مفاهيم مرگ، خزان، سياهي و فلاكت همراهندقرار داد؛ اما به هر ح

  شـود  زين سياهي زود از اين گلزار، بلبل مـي     در هجوم زاغ جاي خنده بر گل تنگ شد
  

  ) 1152: 3، ج1375صائب، (    

      : و يا

 بال هما ز شش جهتم سـايه افكـن اسـت   
  

ــر        ــياه گي ــت س ــه بخ ــلاغ ب ــو ك ــال گ   اقب
  

  ) 716: 1341، بيدل(    

در اين اشعار، در نمادهاي منفي جانوران نيز همانند نمادهاي مثبت، اجزاء و عناصر پيكر آنهـا  

به طور مثـال در  . اند هبه عنوان پاره نماد در خدمت زاد و ولد معنايي متن قرارگرفته و نمادين شد

  »)يا كلاغ( بال زاغ، چشم زاغ و پاي زاغ« نمادسازي زاغ

  كنـد  رتو نيكـان چـه مـي   با بدسرشت پ
  

ــم زاغ ر    ــر چشـ ــت اثـ ــال زاغ نيسـ   ادر بـ
  

   )345: 1، ج 1375صائب، (    

كه در مجاورت با خرابه و  »جغد« يكي ديگر از نمادهاي منفي جانوري همچنين است در مورد
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كنـد و در بسـياري از    هاي مبتني بر مفاهيم شومي و تباهي را به ذهـن متبـادر مـي    ويرانه، دلالت

ميمنـت و فرخنـدگي را بـه عهـده      ر تباين با نمادهاي مثبت جانوري كه دلالـت مفـاهيم  موارد د

  : دارند، قرار گرفته است

  هماست درنظرم مرغ يك قفس جغد و
  

ــي    ــال بـ ــارغم  زاقبـ ــار فـ ــازم و ز ادبـ   نيـ
  

  )791: 2، ج 1371همان، (    

      : و يا

  سيل عشق تو به آن پايـه رسـانيد مـرا   
  

  نگهدارم نيسـت  كه به جز جغد كسي خانه  
  

  ) 791: 2، ج1371همان، (    

نماد جانوري ديگري كه در ارتباط با مفاهيم شومي، تباهي، مرگ و نحوسـت، در ايـن اشـعار،    

هاي منفي معنايي را در محور كلام به عهده گرفته و در نقش قراردادي خويش، نمادينـه و   دلالت

ايـن جـانور    »عمـر زيـاد  « و »مردارخواري« رسد فرض به نظر مي. است »كركس« نهادينه شده است،

، ايـن سرنوشـت شـوم را در    )كه گويا عمر زيادش هـم بـي ارتبـاط بـه مـردار خـواريش نيسـت       (

  : او رقم زده است نمادپردازي

  ز چرخ پست فطرت مردمي جستن بدان مانـد 
  

  كه خواهي آوري از بيضة كركس هما بيرون  
  

  ) 3032: 6، ج 1374صائب، (    

در معنـي  ( »تدبير« و »فريبكاري« مادهاي منفي ديگر كه دراين اشعار، نقش منفياز مجموعه ن

هر چند در كيفيت و نـوع تـدبير و حيلـه    . است »عنكبوت« و »روباه« شده است، دار را عهده )منفي

در اشعار اين دو شاعر، كيفيت حيله و تـدبير ايـن دو    ؛هايي وجود دارد گيري اين دو جانور، تفاوت

زيرا هر دو براي به دام كشيدن طعمه دست به تـدبير رياكارانـه    ؛و بيش شبيه هم استجانور كم 

  : زنند مي

ــي    ــر نم ــزور ب ــس م ــدة نف ــرد از عه ــد خ   آي
  

  گـردد  كه عـاجز شـير نـر از حيلـة روبـاه مـي        
  

   )1396 :3، ج1375همان، (    

 : و
  

  
  

  فسون عالم عنكبوت املت كشيده به دام و بس ز
  

  ن به طناب پوچ گسسـته نـخ  نفسي دو خيمة ناز ز  
  

  ) 382 :1341بيدل، (    

 رفتـاري او در تـار   كـنش  رسـد،  كه بسيار جالب به نظر مي اي ه، نكت»عنكبوت« در نمادپردازي

ايـن  . شـود  تعبيـر مـي   »ريسمان بـازي « هاي ادبي در اشعار مورد نظر، به تنيدن است كه در سنت

. نوعي پاره نمـاد رفتـاري تبـديل شـده اسـت      كنش رفتاري در مجاورت با نماد عنكبوت، اغلب به

تر شدن بحث، توجه به تفسيرهاي اين نمـاد در فرهنـگ نمادهـاي جهـاني، خـالي از       براي روشن
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عنكبوت نمادي است بـا سـه   « :آمده است »عنكبوت« در فرهنگ جهاني نمادها دربارة. لطف نيست

. شـود  هي يكي از آنها برجسته ميشوند و گا معناي متمايز، كه گاهي اين معاني بر هم منطبق مي

  : اند هاين سه معنا اين گونه پديد آمد

  . شود قدرت خلاقانة عنكبوت كه در تنيدن شبكة تارها متجلي مي -1 

  . تجاوزگري عنكبوت -2

شبكة عنكبوت به عنوان يك شبكة مارپيچي كه به سوي يـك نقطـة مركـزي همگرايـي      -3 

نمادي از مركزيت جهان اسـت و در هنـد بـه عنـوان مايـا       نشستن عنكبوت در شبكة تارها،. دارد

نيروي خلاقة عنكبوت نيز، اهميت آن را به عنوان نمـادي  . شود بافندة ابدي شبكة حسي تلقي مي

ها در تنيدن و كشتن بـدون   عنكبوت: آن گونه كه شنلدر ميگويد. دهد ها نشان مي از جهان پديده

ب بدون وقفة نيروهايي هستند كه پايداري جهان بـر آنهـا   وقفه و ساختن و نابود كردن، نماد تناو

به همين دليل، نمادگرايي عنكبوت، از نظر معنايي بسـيار ژرف اسـت؛ يعنـي همـان     . استوار است

توان نتيجـه گرفـت    ، پس مي)با قرباني گرفتن مداوم و تنيدن دوباره(كند  گونه كه عنكبوت عمل مي

چينـد تـا بـه آن زنـدگي      رفاً بنـاي زنـدگي كهـن را برمـي    ص}با ويرانگري خود{كه حتي مرگ نيز، 

  .)304: 1971سيرلتُ، ( »جديدي را بتند

صـيد   توان گفت كه كنش عنكبوت در تـار تنيـدن و تـدبير آن بـراي     با توجه به اين تفاسير مي

وگذران معاش، تلاش در جهت برچيدن يك زنـدگي و ادامـة زنـدگي ديگراسـت؟ يـا بـا توجـه بـه         

 تار به هرحال تعبير توان معاني ديگري به تفسيرهاي آن افزود؟ نگي هر سرزمين ميهاي فره ويژگي

خيـالي، شـيطنت، بازيگوشـي و خـوش      تنيدن عنكبوت به ريسمان بازي، كه نوعي مفهوم تدبير، بي

  : مل استأدهد در نمادسازي عنكبوت در اين اشعار قابل ت سرانه به اين كنش مي خيالي سبك

ــامي    ــا رگ خــ ــو تــ   ز آرزو دارددل تــ
  

  چو عنكبوت تو را كار ريسـمان بـازي سـت     
  

  )869 :2، ج1371صائب، (    

در اين اشعار، نوعي نماد رفتـاري بـراي مفهـوم كـار بيهـوده       »رسد، ريسمان بازي به نظر مي« 

پرورانـد، پـس كـار او بيهـوده      كردن است زيرا عنكبوت در انجام اين كنش، افكار خام در سر مـي 

 . هاي معنايي ديگري نيز شود تواند جانشين دلالت در محور مجازي مي اين نماد. است

به عنوان يكي از نمادهاي قدرت، سيطره و شكوه اشـاره شـد،    »شير« در جايي از اين مقاله، به

 .رسد توجه به چند نماد ديگر در ميان جانوران در اين محور، خالي از لطـف نباشـد   اما به نظر مي

ايـن نمـاد   . ديگر از نمادهاي سيطره، قدرت و تيزبيني در ميان جانوران اسـت يكي  »شاهباز يا باز«

 هاي اساسـي جـانوري در   مورد بررسي، به نوعي سنت ادبي تبديل شده و يكي از موتيف در اشعار

هـاي   ها به كار گرفته شـده و دلالـت   ها و تشبيه است و در همة موارد در ساخت تمثيل اين اشعار
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در اين ميان دو كنش رفتاري در ارتباط . ور معنايي كلام تحميل كرده استنمادين خود را به مح

هـاي معنـايي    ، كه به نوعي پاره نماد رفتاري تبديل شـده و خـود دلالـت   »باز« با شخصيت نمادين

باز است كه گويا نه به وسيلة خود او، بلكه به وسـيلة   »چشم بسته بودن« مستقلي را به عهده دارد،

ايـن   ظـاهراً . ز ويژگي طبيعي قدرت ديد او، صورت گرفته و نمادينـه شـده اسـت   بهره گيرندگان ا

يكي از موجوداتي بـوده اسـت    »باز« گردد كه در قديم در هنگام شكار، ويژگي به اين مسئله بر مي

و فقـط در   انـد  هبسـت  هـايش را مـي   چشم اي هقدرت ديد آن، با پارچ كه براي بهره گيري بيشتر از

پيونـد بـا    به همين دليل اين ويژگـي در  .)دهخدا(اند  هكرد ده چشم او را باز ميلحظة شكار يك پرن

  : هاي معنايي ويژة خود است اين نماد، خود نمادي ديگر با دلالت

  هـاي شـرم آلـود    مباش ايمن از آن چشـم 
  

  كه چشم دوخته گيرد شكار خـود ايـن بـاز     
  

  ) 2312 :5، ج1374صائب، (    

 ، گاهي در دست اندازهاي محور معنايي در»باز« تحميلي براي نمادرسد اين ويژگي  به نظر مي

كـه يـك    »چشم پوشي از دنيـا « هاي رفتاري سالك يا عارف، يعني اين اشعار، معادل يكي از كنش

هاي عارفانه نيز  را در دلالت »باز« نمادپردازي شخصيت قرار گرفته و ؛عمل عارفانه و شناختي است

  : درگير كرده است

  بيدل نظر بر بستن است از ما سوي وصل حق
  

  قرب شه خواهي ز عالم چشم چون شهباز بند  

  ) 480 :1341بيدل، (    

 هاي زيادي از عناصر و اجزاء پيكـر  ، بخش»باز و شهباز« بديهي است كه در ارتباط با كلان نماد

ريق آنهـا انجـام   هاي اصلي كنش رفتاري او از ط و نيز به منزلة پاره نمادهاي قابل تأمل كه ويژگي

   :... به طور مثال چنگل شهباز، ناخن شهباز يا باز. يابند هاي نمادين راه مي به دلالت ؛گيرد مي

  سازد لب و دهان تـو اي كبـك خوشـخرام   
  

  ز چنگـــل شـــهباز بوســـه را تـــر گيرنـــده  
  

  ) 360 :1، ج1371صائب، (    

در ميـان نمادهـاي    »و قـدرت سـيطره  « دو نماد ديگر از نمادهاي »عقاب« و »شاهين« همچنين،

شود، به طـور مثـال در    هايي در كيفيات شخصيتي اين دو نماد ديده مي هر چند تفاوت. جانورانند

بـا   ؟انـد  هرا نيز بـه او منتسـب كـرد    »شكوه« علاوه بر قدرت و سيطره، صفت نمادين »عقاب« مورد

بنـدي   ن طبقـه از طبقـه  پرنده، آنهـا نيـز درهمـي    اندكي تسامح به دليل خصلت شكارگري اين دو

  : گيرند نمادهاي جانوران قرار مي

  ام هبـازد عقـاب از خنـدة مسـتان     زهره مـي 
  

  من نه آن كبكم كه صيد خود كند شاهين مـرا   
  

  ) 90 :1، ج1375صائب، (    

به او  ؛هاي بلند را در نظر دارد به نوعي نماد مكاني كه كوه و جايگاه »عقاب« در اين ميان تعلق
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هـاي   بخشد و نوعي بلندي همـت، شـكوه و جايگـاه رفيـع را در محـور دلالـت       تري ميامتياز بيش

سـازد؛ از ايـن رو    تـر مـي   كند كه نقـش تمثيلـي و اسـتعاري او را قـوي     معنايي براي او فراهم مي

، لزوماً بايد از نوعي ارزش معنوي نيـز برخـوردار   »عقاب« هاي جانشين شونده، براي نماد شخصيت

نماد ارتفاع، روح بـه   »عقاب« :آمده است »عقاب« هاي جهاني نماد، دربارة فرهنگ در يكي از. باشند

 A در سيستم خط هيروگليف مصـريان، حـرف  . مثابة خورشيد و به طور كلي اخلاق معنوي است

است كه  اي هعقاب پرند. با شكل عقاب نوشته شده است كه بيانگر گرمي زندگي، مبدأ و روز است

كند؛ بنابراين، ماهيتاً درخشـان اسـت و بـا عناصـر هـوا و آتـش        زندگي ميدر نور كامل خورشيد 

نيز هست زيرا با خورشيد و فعاليت مردانه كـه سـبب بـاروري زن     »پدر« عقاب نماد. اشتراك دارد

آميز، سرعت، معاشـرت نزديـك بـا     اين پرنده، بيشتر به خاطر پرواز جسارت. شود است، مرتبط مي

از خـاور دور تـا اروپـاي    . نابراين بيانگر نوعي اشرافيت پهلـواني اسـت  تندر و آتش مشهور است؛ ب

ست كه با خدايان قدرت و جنگ معاشـرت دارد و هـم وزن شـير در    اي هشرقي، عقاب، سمبل پرند

در ميان يونانيان، اين باور رايج بـود  . دهند از اين رو، گاهي آن را با سر شير نشان مي. زمين است

كند، بيشتر از همـه مسـتعد دارا بـودن مفهـوم      دة ديگري بالاتر پرواز ميكه چون عقاب از هر پرن

داند و يونگ معتقـد اسـت كـه عقـاب نمـادي بـا        دانته عقاب را پرندة خدا مي. پادشاه است -خدا

 گيـرد؛ زيـرا از نظـر او    مـي  »ارتفـاع « اما او براي سادگي كار آن را فقط نماد. تفاسير چندگانه است

  .)91: 1971سيرلُت، ( ردارندة همة اين مفاهيم است، خودش درب»ارتفاع«

ين تـر  توانـد يكـي ازكامـل    با توجه به آنچه گفته شد بدون ترديد در نگرش عرفاني، سالك مي

   :چرا كه به جايگاه پست مادي نظر ندارد. را دارا باشد »ارتفاع« هاي معنايي عقاب، يعني نقش

  ز پست فطرتـي از فـيض عشـق محرومـي    
  

  ه بلنــد از عقــاب خــالي نيســتو گرنــه كــو  
  

  ) 893 :2، ج1371صائب، (    

 نيـز كـوه بلنـد    )سـالك، عاشـق  (كند و جايگاه عقاب  به هر حال، عشق، آدمي را بالانشين مي

  : توان به راحتي توصيه كرد پس با در نظر داشتن اين معني مي. است

ــت مكــــن    ــين پســ ــيان در زمــ   آشــ
  

  پـــــرو بـــــال عقـــــاب اگــــــر داري     
  

  ) 3413 :6، ج1376همان، (    

  

  گيري نتيجه

هاي فـراوان از نمادهـاي جـانوران     همچنين با وجود شاهد مثال با توجه به آن چه گفته شد و

ايـن   معاني و مقاصد مـورد نظـر   توان نتيجه گرفت كه بخش مهمي از مي ب و بيدل،ئدر اشعار صا

ا در بهتـرين شـكل   بـه كمـك ايـن نماده ـ    ؛شاعر كه با زبان صريح به راحتي قابل بيان نيست دو
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به طور مكـرر جانشـين    اند هتوان گفت اين نمادها، توانست به نحوي كه مي. ممكن بيان شده است

شخصـيت نمـادين ايـن    . هاي انساني شوند و نقش آنهـا را بـه عهـده بگيرنـد     ها يا شخصيت نشانه

و هـاي طبيعـي محـيط زنـدگي، موقعيـت زيسـتي        جانوران به طور معمول، با توجـه بـه ويژگـي   

ساخته شده است كه بتوانند در محور همنشـيني   اي هبه گون هاي طبيعي و گاه فرضي آنها واكنش

دامنة گستردگي اين نمادهـا، بـه انـدازة دامنـة تنـوع حضـور       . كلام، جانشين معاني ديگري شوند

در فرايند نماد شدن علاوه بر خـود ايـن جـانوران، تمـامي      علاوه بر آن،. جانوران در طبيعت است

جزاء و عناصر پيكر آنها و همچنين، رفتارهاي طبيعي يا فرضـي آنهـا كـه بـه طـور كلـي توسـط        ا

هيئـت  شود، به شـكل قراردادهـاي نمـادين درآمـده و سـپس در       به آنها نسبت داده ميها  انسان

. هاي تكرار شونده در جريان زاد و ولد معنايي اشعاراين دو شاعر شاخص قرار گرفتـه اسـت   موتيف

توان نقش و كـاركرد   شده در اين مقاله ميارائه بندي  اين كه با توجه به تحليل و دسته نكتة ديگر

 . را نيز مورد مطالعه قرار داد شاعران ديگر اين نمادها در آثار
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